
 

  

  

  
  

  

  خاستگاه نظريات علمي اقتصاد اسلامي
  

  *آقا نظري حسن

      
  
  چكيده

اند كه علم اقتصاد، اسلامي و غير اسلامي ندارد؛ زيرا در مقام گردآوري ممكـن اسـت    دهبرخي بر اين عقي

در ايـن سـاحت، يـك    . صبغه اسلامي داشته باشد و لكن توليد علم مربوط به ساحت جواب و داوري است

واقعيـت،  گيرد، غير از عنـوان   اي كه جواب سؤال قرار مي بنابراين واقعيت يگانه. واقعيت بيشتر وجود ندارد

اين مقاله پاسخي به اين اشـكال و در واقـع   . پذيرد وصف ديگري را به عنوان اسلامي و غير اسلامي نمي

مبنـاي فلسـفي   . اي از علـوم اقتصـادي   تصوير علم اقتصاد اسـلامي بـه عنـوان شـاخه    براي  تلاشي است

تارهـا و متغيـرات   هـاي اسـلامي بـر رف    گيري اين شاخه علمي، تأثيرگذاري اعتباريات خـاص آمـوزه   شكل

هاي اين رفتارهـا و متغيـرات را تشـكيل     اقتصادي است؛ زيرا مفروض آن است كه اين اعتبارات، چارچوب

انـد كـه از    بايد مورد توجه قرار گيرد، اين رفتارها و متغيرات اقتصادي در ساحت عينيت، آنچه مي. دهند مي

  .اند هاي پذيرفته شده تأثير پذيرفته اين چارچوب
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  مقدمه

تابنـد و چنـين    داننـد و آن را برنمـي   برخي علم اقتصاد اسلامي را تصوير معقـولي نمـي  
اسـلامي   كنند كه ممكن است در مقام گردآوري با سؤالات اسـلامي و غيـر   استدلال مي

مواجه شويم، ولي در مقام جواب و داوري چون يـك واقعيـت بيشـتر وجـود نـدارد و      
جواب هم همان يك واقعيت است، اقتصاد اسـلامي و غيـر اسـلامي معنـا نـدارد، پـس       

از اين گذشته براي يافتن پاسخ هر سـؤال، روش معينـي   . اند ها مستقل از سؤالات جواب
خواهي به هر سؤال جواب داد و روش علوم انساني توان به هر روش دل نمي. لازم است

حتي اگر سير تكويني تاريخي علم را هم در نظـر بگيـريم و بـه    . باشد فارغ از مكتب مي
هـا كـه تـدريجاً انباشـته      هـا و روش  سؤالات، گرايش خاص مكتبي بـدهيم، بـه جـواب   

. تبـي داد تـوان صـبغه و گـرايش مك    دهند، نمي شوند و يك علم مستقل را تشكيل مي مي
هـا،   هـاي اسـلامي گـردآوري شـوند، امـا جـواب       بنابراين ممكن است سؤالات از آموزه

، 1385حميدرضا و همكاران، حسني، سيد. (دارند اسلامي برنمي داوري و روش، وصف
  ) 217-216ص 

رفتارهـاي اقتصـادي جامعـه، روش      رسد در حـوزة  اين در حالي است كه به نظر مي
كنـد تـا اينكـه     راي سؤالات مورد نظر، خلق و ايجاد جواب نميتجربي در مقام داوري ب

گفته شود يك جواب واقعي بيشتر وجود ندارد و آن جواب نيز اسلامي و غيـر اسـلامي   
هاي اسـلامي از مـتن واقعيـت خـارجي      بلكه وقتي به سؤالات برخاسته از آموزه ،ندارد

كنـيم، و چـون مفـروض     دهيم، پاسخ را از متن واقعيت استخراج و كشف مي جواب مي
اي هسـتند كـه از    اين است كه متن واقعيـت خـارجي همـان نظـم رفتارهـاي اقتصـادي      

هاي استخراج شده محصولِ تأثيرپذيرفتة  اند، پس جواب هاي اسلامي تأثير پذيرفته آموزه
ها نيز صبغة گرايش اسلامي خواهند  هاي اسلامي هستند و بر همين اساس، جواب آموزه
هاي اسلامي هستند، جواب آنهـا   ر تعبير، آنگاه كه سؤالات مستند به آموزهبه ديگ. داشت

كه از متن واقعيت خارجي به عنوان نظم حـاكم بـر رفتارهـاي اقتصـاديِ افـراد جامعـه       
ها آنگاه  باشند؛ زيرا جواب ها مي شوند، تأثير پذيرفتة از اين آموزه استخراج و اكتشاف مي

رخاسته از متن واقعيت خارجي باشـند و فـرض بـر    كه بهستند  هاي آن سؤالات جواب
هاي  اين است كه متن واقعيت خارجي، معطوف به همان سؤالات تأثير پذيرفته از آموزه

ها انعكاسـي از نظـم رفتارهـاي اقتصـاديِ آغشـته بـه        در واقع، جواب. باشند اسلامي مي
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ن اسـت نـه سـؤال،    شود جواب، معيار علمي بود اينكه گفته مي. هاي اسلامي است آموزه
هـاي طبيعـي،    هاي مربوط به علوم طبيعي، سخن دقيقـي اسـت؛ زيـرا پديـده     در پرسش

هـاي طبيعـي، اسـلامي و غيـر      اسلامي و غير اسلامي ندارند، نه سؤال مربوط بـه پديـده  
سـؤال مربـوط بـه كـره زمـين،      . كنـد  اسلامي دارد و نه جواب، اين وصف را تحمل مي

جـواب و روش جـواب هـم اسـلامي و غيـر اسـلامي       . اسلامي و غيـر اسـلامي نـدارد   
هـاي اسـلامي    اما در حوزه علوم اجتماعي سؤالات متأثر و آغشته بـه آمـوزه  . تابد برنمي
هـا از   اين است كه با روش تجربي يا تحليل نظـري، جـواب   شوند، و فرض بر طرح مي

هـاي اسـلامي    ههاي خارجي كه همان نظم رفتاريِ اقتصاديِ گرانبار از آمـوز  متن واقعيت
 هاي اسلامي مسـتند  ها به همان نسبت به آموزه بنابراين جواب. گردد است، استخراج مي

  . اند ها برخاسته كه سؤالات از اين آموزههستند 
از سوي ديگر بر فرض كه بپذيريم هر رشته علمي مانند علم اقتصاد بـه موضـوع و   

ض را هم بپذيريم كـه علـم اقتصـاد    گردد و نيز اين فر ها متمايز مي روش، از ديگر رشته
تنها از يك موضوع و يك روش برخوردار است، اما بايد توجه داشـت كـه ايـن حـوزة     

اي است؛ يعني تمايز علم اقتصـاد از علـم حقـوق بـه موضـوع و روش       رشته تمايز برون
اي لازم نيست كه چنـد موضـوع و چنـد روش شـكل      رشته است و لكن در تمايز درون

هـاي   شناسـي، تمـايز شـاخه    جامعـه   مثلاً در رشـته . اين تمايز حاصل شود گيرد تا اينكه
بلكه جامعه شناسي با همان . ايِ آن در ساية تمايز موضوع و روش معنا ندارد رشته درون

در علـم اقتصـاد نيـز    . باشـد  هاي متفاوت مـي  موضوع و روش واحد خود، داراي شاخه
 ـ اي با  رشته هاي متفاوت درون ممكن است شاخه ه همان موضوع و همان روش واحـد ب

ها به عنوان علم اقتصاد اسلامي در عـرض علـم اقتصـاد     وجود آيد و يكي از اين شاخه
از ايـن رو بـه   . توسعه، پول و بانكداري، اقتصاد و ماليه و تجارت بين الملل شكل گيرد

ي شبهه ، تئوري قابل طرح و دارا»علوم اجتماعيِ اسلامي«معنايي  رسد تئوري بي نظر مي
شود و اين تئوري به مناقشه لفظي تبديل گرديده اسـت؛ زيـرا بهتـرين     اساسي تلقي نمي

در دو دهه اخير مراكز دانشگاهي غـرب، در ضـمن   . دليل بر امكان شيء، وقوع آن است
هاي درسي پول و بانكداري، ادبيات بانكداري اسـلامي را بـه عنـوان يـك شـاخه       كتاب

بـه ديگـر   . انـد  آن را مورد آموزش و تحقيـق قـرار داده  علمي مطرح و در محافل علمي 
تعبير، اينكه علم اقتصاد اسلامي را نوعي متمايز از علم اقتصاد متعارف بدانيم يا گرايشي 
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مهم اين است كه بـر اسـاس   . هاي همين علم، نزاعي لفظي و بي حاصل است از گرايش
انـد،   دانان آنرا بكار گرفته قتصادتوان با استفاده از روش علمي كه ا هاي اسلامي مي آموزه

به اين شاخه علم در ساحت مناسبات اقتصادي دسترسي پيدا كرد، همچنانكـه در مـورد   
پول و بانكداري اسلامي اين نوع علم شكل گرفته و در متون درسي اقتصاد بدان توجـه  

  .شده است
  

  پيشينة موضوع

ينة اقتصاد اسـلامي بـه برخـي از    اي براي طرح ديدگاه اين نوشتار در زم به عنوان مقدمه
نظرياتي كه تاكنون از سوي برخي صاحبنظران در اين عرصه ارائـه شـده اسـت، اشـاره     

  : كنيم مي
كـه در ايـن    االله صديقي و عليرضا پورفرج از جمله افرادي هسـتند  نجات ،عمر چپرا

  : شود مجال ديدگاه آنان به اجمال گزارش مي
د را بر اساس مراحل سلسله مراتبي زيـر امكـان   گيري علم اقتصا عمر چپرا شكل -1

  :داند پذير مي
 ـ ،مقاصد شريعت: الف آيـد؛ زيـرا    حسـاب مـي  ه هستة مركزي علم اقتصاد اسلامي ب

بنـابراين، نظريـات   . احكام شريعت براي تأسيس مصالح عامه بندگان تشريع شده اسـت 
هر . طقي داشته باشندعلمي بايد بر اساس تحليل عقلايي، با اين هسته مركزي انسجام من

اي كه داراي اين انسجام و همخواني نباشد، به عنوان نظريه علمي اقتصاد اسـلامي   نظريه
  .پذيرفتني نخواهد بود

توان برخي از نظريات  هاي اسلامي مي از آنجايي كه از آيات قرآن و ديگر آموزه: ب
قابـل تجربـه و آزمـايش     استخراج نمود كه» فقر«يا » رفاه«اقتصادي را براي مثال دربارة 

توان علم اقتصـاد اسـلامي را شـكل     هستند، از اين رو با آزمودن تجربي اين نظريات مي
  .داد
بنابراين برخي نظريـات  . روشي نيست علم اقتصاد اسلامي از جهت متدلوژي تك: ج

انـد و اكنـون بـا روش      كه متفكران اسلامي همانند ابن خلدون در زمينة اقتصاد ارائه داده
روشـي  (توان آنها را آزمايش نمود، ممكن است بـر اسـاس تحليـل منطقـي      تجربي نمي
چپـرا، عمـر،   (آنها را بررسي نمود و آنگاه به عنـوان نظريـات علمـي پـذيرفت     ) قياسي
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  ).182-176، ص 2005
در مكتب، سرچشمه و اثر در  اي در ديدگاه عليرضا پورفرج از آنجا كه هر قاعده -2

تـوان شـمول اثرگـذاري هـر اصـلي را از لحـاظ        د، از اين رو مـي زندگي علمي بشر دار
نظري، كاركردي و تاريخي سنجيد و سپس با كشف دامنة شمول اثر، آن را بـراي رفتـار   

تـوان دامنـة اثرگـذاري     بطور مثـال، مـي  . سازي كرد اقتصادي در سطح فرد و جامعه مدل
زار سرمايه را بررسـي و  اصل نفي ربا به صورت يك اصل مهم در مكتب اقتصادي بر با

. پذيري بـازار پـول و سـرمايه مطـرح نمـود      اثر حذف ربا در الگوي پولي با عدم جدائي
توان از جهت تأثيرگذاري مورد تحليل علمي قرار داد  هاي مكتب را نيز مي ديگر پارادايم

  )129- 123ص  ،1387پورفرج، عليرضا،. (هاي علمي استخراج نمود و در نهايت گزاره
االله صديقي نقطة عزيمت و افتراق اقتصـاد اسـلامي از تجزيـه و     ر نظريه نجاتد -3

فرضـية حـداكثر رسـاندن    «بـه  ) تحليل نئو كلاسيك(تحليل اقتصاديِ متداول و متعارف 
يعني اين فرضيه كه هر عامل و كارگزار اقتصـادي سـعي دارد نفـع    . شود مي مربوط » نفع

به ايـن  . خويش را به حداكثر برساند) اليخواسته، منفعت م يمطلوبيت، ارضا(شخصي 
ترتيب هر كس در هر كجا و در تمامي اوقات به دنبال آن است كه نفع شخصي خود را 

هـا،   هـا، سـنت   اي كه عاطفه به نحوي مطلوب و حساب شده به حداكثر برساند، به گونه
شـود و نفـع شخصـي     دسـت فراموشـي سـپرده مـي    ه همه و همه ب.... اخلاق، مذهب و

هاي علميِ فرضية  رسد محدوديت اين در حالي است كه به نظر مي. كميت مطلق داردحا
از ايـن رو ايـن   . كند به حداكثر رساندن، كمك چنداني به درك عملكرد يك اقتصاد نمي

حتـي بـا درك   . فرضيه به عنوان ابزار شناخت يك اقتصاد اسلامي غير قابل قبول اسـت 
تـوان دريافـت كـه بايـد      هاي اسلامي مـي  آموزش اندكي از اسلام و كاربرد محدودي از

از ايـن رو  . ريزي كرد كه نافي و ناقض فرضية به حداكثر رساندن اسـت  اي را پي جامعه
  )16-15، ص 1384االله،  صديقي، نجات. (ما به فرضيه ديگري نياز داريم

  

  مفاهيم .۱

  مفهوم نظريه
رخـي مفـاهيم از قبيـل    ب. مفهوم نظريه از جهت تصوري از مفاهيم غير محسـوس اسـت  

مفهوم آب، خاك، آسمان و زمين كه در خارج وجود دارند، مفاهيم محسوس به حساب 
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در مقابـل، مفـاهيم ديگـري    . تـوان آنهـا را درك كـرد    آيند؛ زيرا با يكي از حواس مي مي
توان آنهـا را حـس    اند، اما نمي وجود دارند كه هر چند در ارتباط با جهان واقعي و عيني

نند مفهوم انرژي، هوش، عقل، حافظه، ضمير ناخودآگاه، متغيـر مسـتقل و متغيـر    كرد، ما
هـاي خـارجي و عينـي     مفهوم نظريه نيز از مفاهيمي است كه در رابطه بـا واقعيـت  . تابع

شود؛ زيرا نظريـه در واقـع يـك فعاليـت ذهنـي       است و در عين حال با حس درك نمي
ذهن نياز به تبيين چرائي . كند ، تبيين ميدهد است كه آنچه را در عينيت و خارج رخ مي

چـه غيـر    ،افتد هاي انساني را دارد كه در جهان خارج اتفاق مي و چگونگي تمام فعاليت
از اين رو نظريه، يك نوع كاوش و تلاش ذهنـي  . باشند و چه اكتسابي) طبيعي(اكتسابي

  .براي تفسير و تحليل چرايي و چگونگي اين حوادث و رخدادهاست
  

  ي نظريهچيست
توان يكي از دلايل  اي كه مي داري وجود دارد، بگونه دربارة چيستي نظريه، اختلاف دامنه

فرد، حسن،  دانائي: رك(وجود ابهام درباره تعريف آن را متعدد بودن تعاريف آن دانست 
تئـوري و  ميـان   از اين رو برخي فيلسوفان علم اقتصاد تفاوتي اساسـي ). 14، ص 1388

ها به قـدرت   ها و تئوري فرضيهميان  تمايزات«كنند كه  ستند و تصريح ميفرضيه قائل ني
گـردد   مـي  اعتماد در قابليت كاربردشان و يا قدرت اعتقاد به جامعيت دامنه كاربردشان بر

انـد، ايـن امـر مؤيـد آن      هاي تئوري و فرضيه به هم قابل تبديل و از آنجا كه اغلب، واژه
  ).55 ،ص1978مكلاپ، فريتز، (ندارد  است كه معياري براي تفكيك وجود

 مفهوم نظريه و فرضيه وجود ندارد و هـر ميان  بنابراين از نظر مكلاپ، تمايز اساسي
شوند كـه مشـتمل بـر عنصـرهاي متغيـر       اي اطلاق مي دو مفهوم در اين ديدگاه به گزاره

د كـه آنچـه   ان در مقابل، برخي ديگر از فيلسوفان علم بر اين عقيده. مستقل و تابع هستند
كننـدة نـوعي    ها است كه اين روابط، تـداعي  پديدهميان  شود، روابط در نظريه عرضه مي

به اين روابط يا قوانين، قضـايا يـا   . ها و مفاهيم است رويدادها، پديدهميان  قوانين جاري
هـايي كـه كـم و     مجموعة گزاره«: بنابر اين، نظريه عبارت است از. شود ها گفته مي گزاره
ايمـان،  : رك(» نماينـد  ي و فراگير بوده و ابعـاد مختلـف پديـده را تعريـف مـي     بيش كل

نظريه از تعدادي فرضية : توان گفت بر اساس اين ديدگاه مي). 26، ص1388محمدتقي، 
، نظريـه،  از ايـن رو . شـود  به هم پيوسته كه داراي ارتبـاط درونـي هسـتند، تشـكيل مـي     
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توان از يك نظريـه، چنـد فرضـية بـه هـم       مي اي كه گونهه ها است، ب فراگيرتر از فرضيه
  ).69، ص1372اسكيدمور، ويليام، (پيوسته استنتاج نمود 

اي كه هـيچ يـك از    گونهه هاست، ب در اين نوشتار، مراد از نظريه، امري فراتر از داده
آنچـه  . باشـند  هر متغير مستقل و تابع، زير مجموعة نظرية مشخصي نميميان  هاي رابطه

وابط اقتصاديِ جامعه جريان دارد اين است كه به ازاي هر متغير مسـتقل و  در واقعيت ر
ميـان   هاي مثبت يا منفـي  تابع، يك رابطة مثبت يا منفي وجود دارد، اما هيچيك از رابطه

كننـد كـه    ي را بـا خـود حمـل نمـي    متغير مستقل و تابع در بستر عينـي جامعـه، تـابلوئ   
بنابر اين نظريه، يك مفهوم كلـي اسـت كـه    . باشند مجموعة كدام يك از نظريات ميزير

هاي مشتمل بر متغير مستقل و تابع را  زير پوشش خود  اي از فرضيات يا گزاره مجموعه
  .ها را استنتاج نمود اي از فرضيه توان مجموعه اي كه از يك نظريه مي گونهه دارد، ب

  
  پردازي علمي اقتصاد اسلامي مبناي فلسفي نظريه .۲

در راسـتاى   تـا كنـد   او را وادار مى ،ها و نيازهاى گوناگون انسان خواسته بديهى است كه
اى ايـن رفتارهـا براسـاس     در هـر جامعـه  . تأمين آنها، رفتارهـاى مناسـب داشـته باشـد    

توان گفت كه علم اقتصاد براسـاس   به همين دليل مى. پذيرد چارچوب و قواعد انجام مى
  .ه استمشاهده و تحليل رفتار افراد به وجود آمد

گيرنـد و حاصـل    اى با يكديگر قرار مـى  ها به پيروى از قواعد در ارتباط مبادله انسان
نظم اقتصادى خاصـى اسـت كـه موضـوع      ،افراد در سطح جامعهميان  اين روابط متقابل
مسـئله   ،در واقـع . )55، ص1376موسـي،  نژاد،  غنى( آيد حساب مىه معرفت اقتصادى ب

رفتار افراد در بستر جامعه، كه در سايه تبعيت از قواعد كلى ها و  خواستهميان  هماهنگى
 ـ ،)86، ص1381، همان( گيرد شكل مى حسـاب  ه موضوع اصلى و مركزى علم اقتصاد ب

جنبـه درونـى آن بـه    . داراى دو جنبه درونى و بيرونى اسـت  اين هماهنگى دقيقاً. آيد مى
 ةمعطـوف اسـت و جنب ـ  اقتصادى  عملكرد نظام بازار در چارچوب مباحث خاص صرفاً

بـه  . )81همـان، ص ( دهد بيرونى آن را شرايط نهادى مناسب با عملكرد بازار تشكيل مى
كننـده، حاكميـت    بيان ديگـر، مفـاهيم بنيـادين علـم اقتصـاد از قبيـل انتخـاب مصـرف        

، در آيينه نهادها قابل ...كننده، مطلوبيت نهائى، حداكثر كردن سود، بازار رقابتى و مصرف
توانـد مـدعى شـود كـه مفـاهيم فـوق را        هيچ اقتصاددانى نمى. شناخت هستند مطالعه و
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توان خارج از نهادهاى مناسب آنها مورد بررسى و تحليل قرار داد؛ زيرا ايـن مفـاهيم    مى
ـ اجتمـاعى   هاى واقعى افراد در ساحت اقتصادند، رفتارهاى اقتصادى كه بيانگر خواسته
گيرند و زمينه  رها براساس نهادهاى مناسب شكل مىآورند، ولى اين رفتا را به وجود مى
  .كند بروز پيدا مى

دهـى   بر همين اساس، اقتصـاددانان نهـادگرا، نقـش نهادهـاى اجتمـاعى را در شـكل      
بـه  . كننـد  دهند و رهيافت جديدى را مطرح مـى  رفتارهاى اقتصادى مورد توجه قرار مى

رهنگـى، آداب و رسـوم، اصـول و    هـاى ف  اعتقاد آنان، ايدئولوژى حاكم بر جامعه، ارزش
عملكـرد   ةهنجارهاى رفتارى، قوانين مصوب و قـوانين عرفـى، بـر نحـو     ،قواعد سلوك
بـه عبـارت ديگـر، نهادهـا     . )22-20و  116ص ،1377، ورث، داگلاسن( اقتصاد مؤثرند
همانند قواعد  دقيقاً ،گيرد ها براساس آنها شكل مى هايى هستند كه رفتار انسان چارچوب
كه در يك ورزش رقابتى تيمى، كنش و رفتار تلاشگرانه هر بـازيگر را تعريـف و    بازى

عنـوان راهنمـاى     هـاى تعيـين شـده، بـه     ايـن چـارچوب   .)21همان، ص( كند تعيين مى
هاى اقتصادى  طور طبيعى در اين رفتارها مؤثرند؛ بنابراين، واقعيت رفتارهاى اقتصادى، به

يى، توليـدات ملـى، مصـرف كـلّ، اشـتغال، عرضـه،       تورم، ركود، شكوفا :جامعه از قبيل
موضـوعات  هـا و   پديدهماندگى و مهارت كارى و مديريتى از  تقاضا، قيمت، رشد، عقب

هـاى   مالكيت، حقوق مالكيت، قوانين مالياتى، قوانين مدنى، محـدوديت  :اعتبارى از قبيل
در جريـان پـول   چگـونگي  هـاى حقـوقى،    حقوقى توليد، توزيع و مصـرف، چـارچوب  

هـاى   براساس اين تأثيرگذارىِ پديده. پذيرند تأثير مى غيره هاى مختلف اقتصادى و بخش
اعتبارى بر رويدادهاى واقعى اقتصاد جامعه، نهادگرايـان بـر ايـن باورنـد كـه نهادهـاى       

گيرى از آنها را موضوعات اعتبـارى از قبيـل قـوانين     اجتماعى اقتصادى، كه بخش چشم
د، بـر رفتارهـاى اقتصـادى افـراد     ن ـده تشكيل مى... مالى ورسمى، حقوق  رسمى و غير

  .دنجامعه تأثير انكارناپذيرى دار
قلمرو تأثيرگذارى عناصر اعتبارىِ مورد قبول جامعه، منحصر به رفتارهاى اقتصـادى  
اجتماعى نيست، بلكه در نظريات علم اقتصاد نيز يك موضـوع حقـوقى ـ اعتبـارى، بـه      

، 2، ريـدل 1اقتصـاددانانى هماننـد سـى    و علمى قرار گرفتـه عنوان بهره، اساس توجيهات 

                                                           
1. Say. 

2  . Riedel. 
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ورى سـرمايه را اسـاس ضـرورت بهـره      ، بهـره 4و وان تونن 3، كرلى2، مالتوس1لادرديل
دي، پرويـز و  وداو(كنـد  ، ضرورت آن را بر مبناى امسـاك تحليـل مـى   5سينيور. دانند مى

قيمتى اسـت كـه    ةنزلها بهره به م طور كلى از نظر كلاسيك به. )81، ص1374، همكاران
در واقـع، بهـره از   . رسـند  عرضه و تقاضاى سرمايه بر اساس آن با يكديگر به تعادل مى

رو، هـر   از ايـن  .كند همان نقش قيمت در بازار محصولات را ايفا مى ،ديدگاه اين مكتب
دهنـده بيشـتر باشـد، عرضـه سـرمايه در سـطح        عنوان پاداش به وام ميزان بهره به اندازه
تقاضاى سرمايه كمتر باشد،  ةپذيرد و هر قدر ميزان بهره به عنوان هزين ى انجام مىبالاتر

 ةانداز اسـت و انـداز   بهره همانند قيمت پس ،بنابراين .تقاضاى سرمايه بيشتر خواهد بود
  .شود انداز معين مى هاى عرضه و تقاضاى پس تعادل آن از تقاطع منحنى

بهره را قيمـت   ةتب كينز مطرح است كه اندازها، ديدگاه مك در مقابل نظريه كلاسيك
هـاى فـردىِ عرضـه و     داده ةاين قيمـت از مواجه ـ  اي كه به گونه داند استفاده از پول مى

هـاى مقامـات    گيرى ويژه تصميمه هاى كلى پول و ب آيد، بلكه به داده دست نمى تقاضا به
گذارد كه براى جبـران   مىدهنده پول، بنا را بر اين  به ديگر سخن، وام .پولى بستگى دارد

پـول كـه رجحـان     ةگيرنـد  برعكس، وام. انصراف خود از نقدينه، خساراتى را مطالبه كند
يعنى مبلغـى بهـره پرداخـت     ،سازد، بايد بهاى آن را بپردازد نقدينگى خود را برآورده مى

كسـانى كـه   : شـود  دو طـرف در بـازار نتيجـه مـى     ةبهره از مواجه ـ ةسان انداز بدين. كند
دهنـد   گذارى نقدينگى به دست آورند و كسانى كه رضايت مـى  خواهند براى سرمايه مى

 از اين زاويه، مقدار بهره، قيمت انصراف از نقدينگى است. اين نقدينه را از دست بدهند
توجيهات علمى گوناگونِ بهره به عنوان  ،به هر حال .)397، ص1ج،1370،دونيزا، فلورا(

ش پول، هزينه فرصت پول، امساك از مصـرف، ارجحيـت   پول، جبران كاهش ارز ةاجار
» بهـره «زمانى پول و متوسط نرخ سود، بر پايه يك اصل حقوقى و اعتبـارى بـه عنـوان    

اين مبناى اعتبارى را پذيرفتـه و   ،اقتصاددانان مكتب كلاسيك و كينز. شكل گرفته است
  .اند آن را توجيه علمى كرده

  
                                                           
1. Lauderdale. 

2. Malthus. 

3. Carely. 

4 .Von Thunen. 

5. Nassau Senior. 
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ن، در تعادل و اشتغال و ثبات اقتصادى، با پديده هاى جديد كلا از اين گذشته تئورى
بنابراين، نظريـات   .دنهاى پولى و مالى ارتباط مستقيم دار پول و اعتبار و مسائل سياست
انـد از عناصـر اعتبـارىِ مـورد      هاى مختلـف ارائـه شـده    علمى اقتصاد كلان كه در زمينه

پـولى و اعتبـارى تـأثير     پذيرش جامعه به عنوان بهـره، پـول، بـدهى اعتبـار و نهادهـاى     
تـوان ايـن    هرگاه كه مبانى اعتبارى اين نظريـات علمـى پذيرفتـه شـود، مـى     . اند پذيرفته

و هر زمان كه مبنـاى اعتبـارى تغييـر كنـد، دقيقـا       ،ارائه دادمباني  نظريات را بر پايه آن 
 ـ ـ عنـوان يـك مبنـاى حقـوقى     نظريات علمى هم تغيير خواهد كرد؛ مثلاً هرگاه بهره به

هـاى پـولى    هاى سياسـت  د، توجيهات گوناگون علمىِ بهره و تئورىواعتبارى پذيرفته ش
حقوقى سود سـرمايه در بخـش واقعـى     ةتوان ارائه داد و چنانچه رابط مرتبط با آن را مى

هـاى   حقوقى بهره شود، توجيهات علمىِ سود سرمايه و تئـورى  ةزين رابطيگاقتصاد، جا
به عبارت ديگر،  .گردد حقوقى، تدوين و ارائه مى ةن رابطهاى پولى مناسب با اي سياست

بـه جـاى اصـل بهـره، اصـل سـود سـرمايه را         هـا  اگر اقتصاددانان كلاسـيك و كينـزين  
عنـوان يـك    پذيرفتند، بسيارى از توجيهات علمى آنها براى توجيه سود سـرمايه، بـه   مى
سـرمايه شـكل    هـاى پـولى هماهنـگ بـا سـود      هاى سياست منطقى، و نيز تئورى ةپديد
حقـوقى بهـره بـود،     ةـ اعتبارى ديگرى كه مغاير با رابط ـ حقوقى ةچون رابط ؛گرفت مى

كه مسائل اعتبارى در سـاحت   نتيجه اين. گرفت ها قرار مى مبناى اين توجيهات و تئورى
گيرى نظريات علمى اقتصـاد   خود را بر روى شكل ةاقتصاد و روابط اجتماعى، تأثير ويژ

هاى علمى مناسب بـا ايـن امـور تـدوين و      تئورى ،تن امور اعتبارى خاصبا پذيرف. دارد
هاى علمى ديگـرى بـه    پيدايش تئورى ةگردد و با تغيير اين امور اعتبارى، زمين عرضه مى
   .آيد وجود مى

بر رفتارهاي اقتصادي در سطح خـرد و متغيـرات    1در واقع تأثير اعتباريات اجتماعي
برخـي از ايـن   . پـردازي علمـي اقتصـاد اسـت     ساز نظريه اقتصادي در سطح كلان، زمينه

هـا و   همة جوامع انساني و برخي ديگر مختص به برخي فرهنگميان  اعتبارات، مشترك
  .هاست جامعه

  

                                                           

طباطبـايي، سيدمحمدحسـين،   : توضيح بيشتر رك بـه براي  .باشند مي اعتباريات اجتماعي، همان اعتبارات بعدالاجتماع .1
 .، مقاله ششم2اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج
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  اعتباريات مشترك و تأثير آنها بر بخش واقعي. ۳

امـور اعتبـارى    از كـه نيازهـاى طبيعـى مشـترك دارنـد،      هاى بشرى بر اساس اين جامعه
هـر  . دارند؛ زيرا خاستگاه اين اعتباريات، نيازهاى ثابت اجتماعى استبرخورنيز  مشترك
هاى دور تاكنون نياز به نهادهايى از قبيل حكومت، اقتصـاد، خـانواده    اى از گذشته جامعه

هـا عناصـر    بر همين اساس در حوزه اقتصـاد نيـز جامعـه   . و تعليم و تربيت داشته است
اصل مالكيت، اصل معاوضه اختيارى و انواع آن، تمليك . اعتبارى ثابت و مشتركى دارند

بدون عوض و اقسـام آن، پـول بـه عنـوان وسـيله مبادلـه و سـنجش و ذخيـره ارزش،         
قراردادهاى مشاركت در توليد و سود، حق اشتغال، حق درآمد شغلى، ارث و ضمانت و 

اقـع اقتضـاى   در و. مالكيت عمومى منابع طبيعى از اين نوع اعتباريـات مشـترك هسـتند   
گيـرى   حيات عقلائى و ارتكازات عقلايى جامعه انسانى آن است كـه در راسـتاى شـكل   

امـع پذيرفتـه   وروابط اجتماعى و استحكام و پايدارى آن، اين موضوعات اعتبـارى در ج 
گيـرى موضـوعات    روابط اجتمـاعى و پيچيـدگى آنهـا شـكل     ةشوند، همچنان كه توسع

يكـى از مقتضـيات گسـتردگى     ،در واقـع . ده اسـت جديد اعتبارى را امرى ضرورى نمو
و در عين حال پيچيـدگى  ) گستردگى سطحى و افقى(روابط اجتماعى در سطح و عمق 

جا بـه   هاى اعتبارى جديدى را به وجود آورده است كه در اين پيدايش پديده ةآنها، زمين
  .شود ترين و در عين حال كارسازترين آنها در حيات اقتصادى اشاره مى مهم
يـك امـر   بـه عنـوان   » ضمانت«هرچند در حيات اجتماعى گذشته، قرارداد  :ـ بيمه1

هاى اعتبـارى جديـد    اش از پديده اعتبارى وجود داشته است، ولى بيمه در ساختار فعلى
است و در ديرينه حيات اجتماعى به اين گستردگى، تنوع و سـطح تأثيرگـذارى وجـود    

پايـدارى روابـط اجتمـاعى ـ اقتصـادىِ جهـان       در واقع يكى از مقتضـيات  . نداشته است
بيمـاري    خسارت كالا يا هزينهمعاصر اين است كه اشخاص با پرداخت پول، مسئوليت 

گران در مقابل يك يا چنـد نفـر،    گر يا بيمه بيمه. گذارند مي خود را به عهدة سازمان بيمه
  .شوند متعهد جبران خسارت يا پرداخت حق بيمه مى

بازارهاى پول و بازارهاى  :ةبازارهاى مالى داراى دو زيرمجموع :لىـ بازارهاى ما  2
و بـراى ابزارهـاى    ،مدت، بازار پـول ابـداع شـده    براى ابزارهاى بدهىِ كوتاه 1.اند سرمايه

اوراق بهـادار از قبيـل    ،در بـازار پـول  . بازار سرمايه طراحى شده است ،بدهى بلندمدت

                                                           
1.  Money market & Capital market 
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بانـك مركـزى،   از سـوي   شده نه، اسناد تضمينوجوه سپرده نزد بانك مركزى، اسناد خزا
گيرنـد و در بـازار    مدت مـورد مبادلـه قـرار مـى     اسناد بدهىِ كوتاهديگر  اسناد تجارى و

مدت و بلندمدت افراد، واحدهاى تجارى و دولـت، عرضـه و    سرمايه، اوراق بهادارِ ميان
اى بـه عنـوان    هبازارهاى سرمايه در برخى كشـورها، داراى زيرمجموع ـ . دنشو مبادله مى

، 1، ج1388شـباهنگ، رضـا،   ( بازار اوراق قرضه، بازار ديون رهنى و بازار سهام هسـتند 
  .) 2-1، ص 1991چنس، دن، : ؛ و نيز23-19ص

نتيجه اينكه، بيمه به عنوان قراردادى كه جبران خسارت، غـرض اصـلى آن اسـت و    
در بازارهـاى پـولى و   چنين اوراق قرضه و اوراق سهام و ديگـر اوراق بهـادارى كـه     هم

، در روابـط  اولاً، ماهيـت اعتبـارى دارنـد؛ ثانيـاً     :گيرنـد  اى مورد استفاده قرار مـى  سرمايه
هاى مختلف، چه پيشـرفته و چـه در حـال پيشـرفت، مـورد       اقتصادى ـ اجتماعى جامعه 

توان گفت همانند حق مالكيت، پول و نهادهـاى   اى كه مى گونه گيرند، به استفاده قرار مى
  . هاى بشرى جهان معاصرند ولى، از امور اعتبارى مشترك جامعهپ

  هاي اسلامي و تأثير آنها بر بخش واقعي اعتباريات خاص آموزه. 4
كه در جوامع گوناگون پذيرفته و به كار گرفته شده است،  اعتبارى از متغيراتبرخى 

گيـرى   ى شـكل آنهـا بـر چگـونگ    مؤثرترينبه  در ذيلاند كه  از نظر اسلامى ممنوع شده
  .شود روابط و مناسبات اقتصادى جامعه اشاره مى

 ةايـن پديـد  . داراى ماهيـت اعتبـارى اسـت    حقوقى و طبعاً ةبهره يك رابط :ـ بهره1
اى كشـورهاى گونـاگون    عنصر اصلى و ستون فقرات بازارهاى پولى و سرمايه ،اعتبارى
. ا سود سـرمايه قـرار دارد  در مقابل بهره، رابطه حقوقى ديگرى به عنوان بازدهى ي. است

هـاى اقتصـادى    گيرى بخـش اعتبـارى نظـام    همچنان كه قانون بهره، محور اساسى شكل
زيرا نظام و ترتيبات مالى آن، بر اسـاس مطالبـات و بهـره شـكل گرفتـه       ؛است متعارف
جاى بهره، نظام مالى و ترتيبات موجـود در آن تغييـر    با جايگزينى سود سرمايه به ،است
  .اهد كردخواساسى 
هاى اقتصادى كه در ديگر  برخى فعاليت :هاى اقتصادى ـ ممنوعيت برخى فعاليت2
ها بخـش   شك اين نوع فعاليت بى. ها منشأ درآمدند، از نظر اسلام ممنوع شده است نظام

بـا ممنـوع شـدن ايـن نـوع      . دن ـده خود اختصاص مى عظيمى از منابع مالى جامعه را به
هاى ديگر توليد كالا  ى از منابع مالى ـ انسانى آزاد و در بخش گير چشمميزان ها،  فعاليت
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ها  شوند؛ مثلاً انواع قمار و برد و باخت كار گرفته مى و خدمات كه منع شرعى ندارند، به
بـا ممنـوع   . دهد در ديگر جوامع، بخشى از سرمايه مالى انسانى را به خود اختصاص مى

هـا   گـذارى  ت نيافتن كازينوها، اين نوع سرمايهبودن انواع گوناگون برد و باخت و رسمي
بنـابراين در   .دنشـو  كار گرفتـه مـى   ها به آزاد و در ديگر حوزه ،بدون توجيه و در نهايت

: هاى اسلامى در بخش اعتبارى اقتصاد، دو محور اساسى و تأثيرگـذار وجـود دارد   آموزه
هـاى اقتصـادى، از    عاليتو دوم، ممنوعيت ف ؛اول، سود سرمايه، به عنوان جايگزين بهره
هاى غيرمشروع كه در فقـه اسـلامى مـورد بحـث      قبيل قمار، انواع برد و باخت و كسب

هاي اسـلامي، قلمـرو اقتصـاد     در واقع اين نوع اعتباريات خاصِ آموزه .قرار گرفته است
  .شود دهند كه در ادامه بدان پرداخته مي خرد و كلان جامعه را تحت تأثير قرار مي

 

  هاي اسلامي أثيرپذيري رفتارهاي اقتصادي از اعتباريات خاص آموزهت: الف
هاى حاكم بر آنهـا را بررسـى    ها و شرايط و محدوديت اقتصاد خُرد، رفتار افراد و انگيزه

هاى تقاضـاى   هاى تقاضا و عرضه در اقتصاد خرد، ابتدا منحنى كند؛ زيرا بحث تئورى مى
بنگاه توليدى كالاها و خدمات مصـرفى را   ،فرد براى كالاها و خدمات مصرفى و عرضه

دهد و سپس با رعايت اصول فرضـى خـاص و بـا در نظـر گـرفتن       مورد بحث قرار مى
كنندگان، منحنى تقاضاى بازار، و با جمع رفتارهاى فـردى   جمع رفتارهاى فردى مصرف

و  معيـار تخصـيص كالاهـا    ،هاى توليدى، منحنى عرضه بازار را ارائه و در نهايـت  بنگاه
  .)62، ص1371دي، پرويز و همكاران، وداو( كند خدمات و منابع را تعيين مى

كننـده مـورد بحـث واقـع      كننده يا عرضـه  بنابراين، در اقتصاد خرد رفتارهاى مصرف
قيمـت آنهـا بـر     مثلاً تقاضاى افراد، تابع قيمت كالاها و خدمات است و دقيقاً ،گردد مى

 بر اساس نرخ سود سرمايه به صورت مشـاركت  اساس نرخ بهره، متفاوت از قيمت كالا
از نـرخ سـود    به طـور مسـتقيم  متوسط توليد كالاها و خدمات  ةهمچنان كه هزين. است

 ـ  مالك وجوه نقدى در قرارداد مشاركت تأثير مى متوسـط   ةپذيرد و در نتيجه، نـرخ هزين
 ـ  .سـت متوسـط بـر اسـاس بهـره ا     ةتوليد بر اساس سود مشاركت، متفاوت از نرخ هزين

هـاي اقتصـادي از ديگـر احكـام حكـومتي تـأثير        هاي اقتصـادي بنگـاه   همچنين فعاليت
   .گيرند ها در چارچوب احكام شريعت شكل مي در واقع اين نوع فعاليت. پذيرند مي
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  هاي حقوقيِ اسلامي هاي اقتصادي از چارچوب تأثيرپذيري پديده: ب
ركود را مورد كـاوش   و ال كامل، تورماى از قبيل اشتغ هاى اقتصادى اقتصاد كلان، پديده

گـذارى بـا    هايى مانند بيكارى، تورم، تورم ركـودى، سـرمايه   پديدهشك  بي. دهد قرار مى
نـد از  نتوا ها مى اين نوع سياست. رسند مناسب به سامان مى هاى اقتصادىِ اعمال سياست

الا و خـدمات، از  ك ـكـل  مثلاً تقاضاى . هاي اسلامي تأثير پذيرند اعتباريات خاص آموزه
خود تابعى از نـرخ بهـره يـا نـرخ      ةپذيرد و اين عامل قيمت به نوب عامل قيمت تأثير مى
هاى اسلامى كه بهره را تحريم و رابطه حقـوقى   آموزهبه تعبير ديگر،  .سود سرمايه است

، همچنان كه ندستهند، بر قيمت كالاها و خدمات تأثيرگذار نك سود سرمايه را توصيه مى
بديهي است كه تجويز  .دنپذير بيكارى از نرخ بهره تأثير مىهمانند اقتصادى  ةپديد ديگر

  .هاي اسلامي است سود سرمايه و تحريم بهره از اعتباريات خاص آموزه
 

  گيري نتيجه

هـا و   امكان وقوعى و تحققّ نظريه علمـى و عمليـاتى شـدن ايـن آمـوزه     ميان  بايد :اولاً
رسـد   به نظـر مـي  . اقتصادى در عينيت جامعه تفكيك نمود تأثيرگذارى آنها بر رفتارهاى

اين  ةنظريات علمى اقتصاد اسلامى را تدوين كرد و از مجموعاز اين طريق، توان  مىكه 
، هـم قابليـت   بـه طبـع  اى معرفتـى كـه    نظريات علمى بر محور موضوع واحد، منظومـه 

اقتصـاد   يعلم ـ نظريات پذير است به وجود آورد و در نهايت كاربردى دارد و هم تجربه
هر چند تأييد برخـى از آنهـا بـر اسـاس روش تجربـه در مرحلـه        ،اسلامى را شكل داد
معرفتـى قـرار    ةهـايى كـه در ايـن منظوم ـ     ارهزيرا تمام قضايا و گـز  ؛ديگرى انجام گيرد

هر انسانى حداكثر سود و منفعت « :قضايايى از قبيل. گيرند نياز به تأييد تجربه ندارند مى
جوشان بسيارى از قضـاياى ديگـر    ة، يك قضيه بنيادين و چشم»كند را جستجو مىخود 

هيچ اقتصاددانى مدعى نيست كه چنين قضيه بنيادينى بـا  . در علم اقتصاد كلاسيك است
كه نياز به تأييد تجربـه   از اين نوع قضايادر واقع . روش تجربه اثبات يا تأييد شده است

 ـعلم اقتصاد اسـلامى وجـود دار   معرفتى و ةد در اين منظومنندار د و بـه طـور منطقـى    ن
گـاه كـه قـوانين و     از اين گذشـته، آن . توان اين دسته از قضايا را تحليل و تبيين كرد مى

ــ   حقوق مالىِ اسلامى در روابط اجتماعى بـه كـار گرفتـه شـود و نهادهـاى اجتمـاعى      
فتارهـاى اجتمـاعى ـ    هاى اسلامى شكل گيرد، به طور طبيعـى ر  اقتصادى مبتنى بر آموزه
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پـذيرى و   آزمون ةگيرد و در نتيجه، زمين هاى دينى قرار مى اقتصادى نيز تحت تأثير آموزه
بنـابراين، ضـرورت    .شـود  تأييد تجربى برخى نظريات علمى اقتصاد اسلامى فراهم مـى 

 ـ   عملياتى شدن آموزه كـارگيرى  ه هاى اسلامى در ساحت عينى روابط اقتصـادى بـراى ب
هـاى اسـلامى عمليـاتى نشـود و      مستلزم اين معنا نيسـت كـه تـا آمـوزه     ،روش تجربى

پـردازى علمـى    هاى اقتصادى انجـام نپـذيرد، نظريـه    تأثيرگذارى آنها در رفتارها و پديده
هـاي   هـاي برخاسـته از آمـوزه    فـرض  ؛ زيرا بر پاية پيشاقتصاد اسلامى هم ممكن نيست

  .توان نظريه پردازي كرد اسلامي مي
پـذير ارائـه    هـاى تجربـه   متغيرهاى مستقل و تابع را در قالب گزارهم اقتصاد عل :ثانياً
هـاى اسـلامى عرضـه و بـا مـدلول       چنين متغيرهايى را اقتصاددان بايد بر آموزه. دهد مى

ايـن همـاهنگى بـا مـدلول مطـابقى يـا       دستيابي به . مطابقى يا التزامى آنها هماهنگ كند
بنـابراين،   .طلبد ها را مى كافى ـ نه لازم ـ با اين آموزه   آشنايى ،هاى اسلامى آموزه التزامىِ

، شـته باشـد  اقتصاددان در صورتى كه فقـط بـا قضـاياى علـم اقتصـاد آشـنايى كـافى دا       
هـاى دينـى    مشتمل بر متغير مستقل و تابع را بـا ايـن آمـوزه    هاى علمىِ تواند گزاره نمى

ها تعيين كند؛ چون فـرض   ن آموزهها را در اي هماهنگ نمايد و جايگاه منطقى اين گزاره
دانـد و از مـدلول مطـابقى و التزامـى      هاى علم اقتصاد را مـى  بر اين است كه فقط گزاره

ايـن دو حـوزه، تعامـل منطقـى برقـرار كنـد؛       ميـان   هاى دينى آگاهى لازم ندارد تا گزاره
ات گونـاگون  هاى علم اقتصاد و متغيـر  هاى دينى، اگر از گزاره همچنان كه عالم به آموزه
. تواند چنين تعامل منطقـى را برقـرار نمايـد    نمى ،اطلاع باشد مستقل و تابع اقتصادى بى

هـاى   تنها اقتصاددانى كه هم آشنايى كافى با علم اقتصاد و هـم اطلاعـات لازم از آمـوزه   
 را) علمى(تواند تعامل و رابطه منطقى  ، مىشته باشداسلامى در زمينه مسائل اقتصادى دا

  .دو حوزه علم اقتصاد و معرفت اقتصاد اسلامى برقرار كندميان 
ايـن نـوع   ميـان   در مواردى ضرورت دارد كه منشأ رابطه تأثيرگذارى و تأثيرپـذيرى 

هاى اسلامى جستجو نمايد و با قدرت اسـتنباط و يـك    متغير مستقل و تابع را در آموزه
هاى اسلامى بهره ببرد  اين آموزه نوع اجتهاد و تيزذهنى ويژه، از مدلول مطابقى يا التزامى

هـا تعيـين    آن دو را از نظر آموزهميان  تا جايگاه منطقى اين متغير مستقل و تابع و رابطه
توانـد در مـواردى متغيـر     هاى دينى مـى  به تعبير ديگر، عالم به علم اقتصاد و آموزه. كند

حـذف و   ،متغيـر مسـتقل  مستقل و تابع را تصحيح كند؛ مثلاً نرخ بهره را به عنوان يـك  
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نرخ سود يا بازدهى سرمايه را جايگزين آن كند و با اين جايگزينى، متغير مستقل و تابع 
هـاى اسـلامى تجـويز     شود كه از نظـر آمـوزه   جديد جايگزين متغير مستقل و تابعى مى

يـابى و   علـت  ،هاى علمـى اقتصـاد   همچنين پديده تورم را با استفاده از تحليل. شود نمى
نشـأت گرفتـه   هاى اسلامى جايگاه آن را چنين تعيين كند كه تورم  اساس آموزه اه برآنگ

منشأ ضرر و خسارت عمومى است و ضرورت دارد كه كنتـرل  هاي اقتصادي  از سياست
آنگـاه  . اقتصاد اسلامى مورد توجه قرار گيـرد  هاي سياستيا كاهش آن به عنوان يكى از 

پـذير   هاى تجربه ا كنترل تورم را در قالب گزارههاى اقتصادى مناسب با كاهش ي سياست
  . ارائه دهد

بر اين اساس، منشأ پيدايش نظريات علمي اقتصاد اسـلامي، تأثيرگـذاريِ اعتباريـات    
هـاي اقتصـادي در سـطح اقتصـاد      هاي اسلامي بر رفتارهاي اقتصادي بنگاه خاص آموزه
  .باشد هاي اقتصادي جامعه در سطح كلان مي خرد و پديده
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